
ëëکجا و به چه نحو به اسارت دشمن درآمدید؟
اینجانب عزت‌الله الیاسی متولد 1336درروستای 
تیله نو از توابع شهرســتان گلــوگاه، یک ماه پس از 
آغاز جنگ به عضویت ســپاه پاسداران در آمدم و 
پس از دیدن دوره‌های متعدد ازجمله چتربازی و 
تکاوری، عازم جبهه‌های حق علیه باطل شدم تا 
به‌خواسته و اراده ملی جامه عمل بپوشانم. بعد‌از 
حضور حــدود 20 ماه در مناطق جنگی و شــرکت 
در چنــد عملیــات کوچــک و بــزرگ ســرانجام در 
عملیات والفجر 6 در سوم اسفند 1362 در منطقه 

دهلران به اسارت دشمن بعثی در آمدم.
رزمنــدگان بی‌صبرانــه در  از عملیــات،  قبــل‌ 
انتظــار لحظه آغــاز عملیات بودند، ســاعتی قبل 
از عملیــات برای نیروهای گردانــی که فرماندهی 
آن را برعهــده داشــتم ســخنرانی کــردم. بعــد از 
آن دو ســاعت دراختیــار خودشــان بودنــد. یکــی 
راز و نیــاز می‌کــرد، دیگــری قرآن تــاوت می‌کرد، 
یکــی دیگر مشــغول نوشــتن جملاتــی همچون؛ 
»کربلا مــا می‌آییم« یا »ورود ترکش ممنوع«روی 
پیراهــن همرزمــش بــود و همه بــا یکدیگــر وداع 
آخر می‌کردنــد و حلالیت می‌طلبیدند. ســاعاتی 
بعــد عملیــات آغاز شــد. عملیــات ما محــدود و 
قبل‌ از عملیــات اصلی در منطقه هورالعظیم، با 
هدف مشــغول کردن و کشاندن نیروهای دشمن 
بــه ایــن ســو بــود. یــگان مــا ضمــن آن عملیــات 
مأموریــت داشــت چنــد تپــه‌ای را کــه در اشــغال 
دشــمن بــود، آزاد نمایــد. با دســتور پیشــروی، به 
سنگرهای دشمن یورش بردیم و بدون مقاومت 
ارتــش دشــمن، بــه تپه‌هــای مقابــل رســیدیم و 
ســنگرهای دشــمن را خالی یافتیم. دشمن برای 
ما تله گذاشته بود. از گوشه و کنار منطقه عملیات 
صــدای انفجار میــن می‌آمد. همه چیــز خبر از لو 
رفتن عملیات داشــت. دشــمن مناطق جدیدی 
را میــن گذاری کرده بود تا مــا را در یک تله به دام 
بینــدازد. براثــر آن تعدادی از رزمنــدگان از جمله 
معاون گردانــی که من فرماندهــی آن را برعهده 
داشتم به شهادت رسیدند. طولی نکشید که خود 
را در محاصره دشــمن یافتیم. ساعت‌ها درگیری 
ادامــه یافت و حلقه محاصره تنگ و تنگ ترشــد 
تا جایی که جنگ تن به تن شــد و با غلبه دشــمن 
باقی مانده نیروهای گــردان از جمله اینجانب به 

اسارت درآمدیم.
ëëساعت‌های اول اسارت چگونه گذشت؟

درطــول جنگ بــه فکر مجروحیت و شــهادت 
بودم، ولی هیچ گاه به اســارت به دســت دشــمن 
بعثی فکر نکرده بودم. لحظه‌ای که ‌بند اسارت را 
بردســت و پایم دیدم انگار دنیا روی ســرم خراب 

شد. از توصیف آن لحظات غمبار عاجزم. همین 
قدر می‌توانم بگویم لحظه اســارت بیش از اندازه 
تلخ و دردناک اســت. در آن لحظات دائم با خود 
تکــرار می‌کــردم:» خدایا خــودم رو ســپردم به تو، 
خودم را ســپردم بــه تو، هرچه تــو بخواهی همان 
خواهد شد...« اینگونه ساعت‌ها، روزها و سال‌های 
اســارت را با شــرایط غمبار گذرانــدم و هیچ منتی 

برکسی یا نهادی ندارم.
تحمل روزهای سخت اسارت وناملایمات آن 
را وظیفــه‌ای ملی می دانســتم کــه در مقابل ایثار 
شــهدا ناچیز اســت. همچنیــن خود را در پیشــگاه 
شــهدا و خانــواده آنان شــرمنده می‌دانــم. دوران 
اسارت اگرچه سخت گذشت اما چون برای هدفی 
مشــخص و مقــدس بود و بــرای دفاع از اســام و 
ایران، ناموس و شــرف بود تحمل کردیم. آری در 
روزگاری که دشمن قصد تعرض به ملک و ملت 
را دارد بایستی درراه دفاع از میهن آماده تن دادن 

به سختی‌ها شد.
اســارت درنظــر بســیاری یعنی؛ کســالت، غم 
و انــدوه، غربــت، بی‌کســی، زندانــی شــدن، بیمار 
شــدن، خشــونت، تشــنگی، گرســنگی و.... اما این 
همه یک بعد اسارت است. اسارت دراردوگاه‌های 
محــل نگهــداری آزادگان ایرانــی بعــد دیگــری از 
اســارت را به نمایــش درآورد و آن ایثار، فداکاری، 
نشاط، محبت، مهربانی و اتحاد و یگانگی در برابر 
دشــمن بعثــی بــود. آزادگان در دوران اســارت با 
برادری، یکدلی و تلاش برای قرب به خدا مفهوم 
اســارت در زندان‌هــای دشــمن را تغییــر دادند. و 
ایــن نبود جز لطف و عنایت الهی و ایمان نســتوه 
رزمنــدگان اســام کــه در دوران اســارت نیــز رنگ 
نباخت و با حفظ روحیه دوران ســخت اســارت را 

به سر آورد.
ëë تشکیلات پنهان چه نقشــی در زندگی دوران

اسارت داشت؟
آزادگان بــا مخفــی کاری و اتحــاد، تشــکیلاتی 
مخفــی و منســجم ایجاد کــرده بودنــد که ضمن 
کمــک به یکدیگر شــرایط دشــوار اســارت را قابل 
بــود،  محدودیــت  اســارت  در  می‌کــرد.  تحمــل 
آزاربــود، ســختی‌ها و  و  اذیــت  بــود،  ممنوعیــت 
تلخی‌هــا بــود، تــا دوران اســارت به ما بــد بگذرد.

امــا ما هــم در صــدد بودیم تا کــم نیاوریــم. گریه 
ممنوع، خنده ممنوع، داشتن قلم و کاغذ ممنوع، 
ورزش کــردن ممنــوع، بحــث سیاســی ممنــوع، 
تجمع ممنوع، این ممنوع، آن ممنوع، همه چیز 
ممنوع! خود عراقی‌ها مکرر اعتراف می‌کردند که 
ما می‌خواهیم به هرطریقی هســت افکار شــما را 
تغییر دهیم وطرز فکرتان را عوض کنیم تا هوادار 

جمهوری اسلامی و امامتان نباشید.
بــرای  پنهــان  مدیریــت  شــرایطی  چنیــن  در 
مقابلــه بــا ایــن نیت شــوم دشــمن شــکل گرفت 
و در اردوگاه‌هــا و کمــپ اســرای ایرانــی درعــراق 
حرکتی جهت ســاماندهی برنامه‌هــای مقابله‌ای 
طراحی و به اجرا درآمد. بر این اساس برنامه‌های 
تحصیلی، فرهنگی، عقیدتی، سیاسی، ورزشی و...

با رعایت اصول ایمنی به راه افتاد.
ëë بعــد‌از اینکه به اســارت درآمدید چــه اتفاقی

برایتان افتاد؟
بعد اســارت ابتدا مــا را مــورد آزار و اذیت‌های 
العمــاره  بــه  ســپس  دادنــد.  قــرار  بی‌رحمانــه 
نزدیک‌ترین شهر به منطقه بردند و در مدرسه‌ای 
جا دادند. در این محل تعدادی از اسرای عملیات 
خیبــر را هم آوردند. حــدود 60 نفربودیم.همه ما 
را در یــک اتــاق جا دادند. به‌طوری کــه در آن اتاق 
به‌طور ایستاده به هم چسبیده و به سختی جا شده 
بودیــم. من خیلی خســته بودم 48 ســاعت قبل 
از آغاز عملیــات نخوابیده بــودم از آغاز عملیات 
تا اســارت واز لحظه اســارت تا العماره نزدیک به 
72 ســاعت نتوانســته بودم بخوابم. آنقدر خسته 
بــودم کــه در آن ازدحام برادران و به‌طور ایســتاده 
ولــی تکیه داده به‌همرزمان دو ســاعتی خوابیدم. 
تا اینکه با نعره یکی از سربازان بعثی بیدار شدم. 
آن سرباز بعثی در را باز کرد و فقط نام مرا از میان 
آن 60 نفر صدا کرد. ســرباز نعــره می‌زد عزت‌الله 
الیاســی موجــود؟! بــاورم نمی‌شــد کــه مــرا صدا 
می‌زنــد. جــواب دادم و جلــو رفتــم. ســرباز بعثی 
بلافاصلــه چنــد ســیلی ولگــد نصیبم کــرد و آب 
دهانــش را رویــم انداخت و در حالی‌که فحاشــی 
می‌کــرد کابــل برگردنــم پیچانــد و کشان کشــان 
به‌ســمت اتاق بازجویی برد. اولیــن بازجویی من 
در العمــاره انجام گرفــت. در اتــاق بازجویی یک 
افسر و یک ســرباز عراقی بود که فارسی را خوب و 
روان حرف می‌زد. آن سرباز سؤالات افسر عراقی و 

پاسخ‌های مرا ترجمه می‌کرد.
ëëسؤالات چه بودند؟

اولیــن ســؤال این بود کــه از کجا به کجــا اعزام 
شــدم. گفتم از شهرســتان بهشــهر به اهواز اعزام 
شدم. سؤال کرد که از بهشهر تا اهواز را چند ساعته 
آمدیــد؟ گفتم 2 ســاعته، افســر عراقــی نگاهی به 
نقشــه ایران کــه مقابلش بــود انداخــت و نگاهی 
به مــن کرد و گفت با هواپیمــا آمدید؟ گفتم نه با 
اتوبــوس آمدیــم. البته تا گفت بــا هواپیما متوجه 
اشــتباهم شــدم. چون حســابی هول شــده بودم. 
هنــوز در ایــن فکر بودم که اســم من رو چه کســی 
بــه عراقی‌ها داده اســت و بین 60 اســیر چرا فقط 
اســم مرا صدا زدند! افســر عراقــی خطاب به من 
گفــت: خــودت را بــه اون راه نــزن از داخــل ایــران 
طرفــداران مــا راجــع بــه تــو گــزارش داده‌انــد. ما 
می‌دانیــم که تــو یکــی از فرماندهانی! مــن بدون 
توجــه به حرف‌هــای افســر عراقی از گفتــه خودم 
برنگشــتم و همان را که خدا برزبانم انداخته بود، 
تکرار کردم وگفتم 2 ســاعته از بهشــهر تــا اهواز با 
اتوبــوس آمدیم. افســر عراقی مــات و مبهوت به 
مــن نگاه می‌کرد و می‌گفت چرا دروغ می‌گویی؟! 
بعد بازجو پرسید از اهواز کجا رفتید؟ گفتم از اهواز 
رفتیم دهلران. بعد پرسید از اهواز تا دهلران چند 
ساعت طول کشید؟ گفتم 18 ساعت. افسر عراقی 
پرســید پیاده؟ گفتم نه با اتوبوس. افسر عراقی در 
حالی‌که کلافه شــده بود گفــت این‌رو ببرید بیرون 
مثــل اینکه کــم داره! بعــد از آنجا ما را بــه بغداد 
و بعــد بــه موصل بردنــد. زمانــی کــه وارد یکی از 
آسایشــگاه‌های اردوگاه موصــل شــدم، نوشــته‌ای 
روی یکی از ســتون‌های آسایشــگاه نظرم را جلب 

کرد. آن نوشته این بود؛»من به این ستون دوسال 
تکیه داده‌ام.« به نوشته ستون خیره شدم و با خود 
گفتم که این آقا عجب آدم صبوری بوده 2 سال به 
این ســتون تکیه داده، من که چنین صبر و طاقتی 
ندارم. ما حداکثر یک ماه دیگر آزاد می‌شویم. ولی 
من قریب 7 سال به‌همان ستون تکیه دادم. بدین 
ترتیب زندگی مشــقت بار دوران اسارت در زندان 

موصل آغاز شد.
ëë رفتــار عراقی‌هــا با اســرای ایرانی بــه چه نحو
بود؟

ایرانــی هیــچ حــق  اســرای  بــرای  هــا  بعثــی 
وحقوقــی قائــل نبودند. در طــول شــبانه روز ما را 
تحــت کنترل داشــتند. با ایجاد رعب و وحشــت و 
شــکنجه روال عادی زندگی در اســارت را هم از ما 
گرفته بودند. دائمــاً تحقیروتوهین می‌کردند و به 
بهانه‌های مختلف اســیران ایرانی را بشدت مورد 
ضرب و شــتم قــرار می‌دادند. آنــان در برخورد با 
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 اسارت دراردوگاه‌های محل 
نگهداری آزادگان ایرانی 

بعد دیگری از اسارت را به 
نمایش درآورد و آن ایثار، 
فداکاری، نشاط، محبت، 

مهربانی و اتحاد و یگانگی 
در برابر دشمن بعثی بود. 

آزادگان در دوران اسارت با 
برادری، یکدلی و تلاش برای 

قرب به خدا مفهوم اسارت 
در زندان‌های دشمن را تغییر 

دادند. و این نبود جز لطف و 
عنایت الهی و ایمان نستوه 

رزمندگان اسلام که در دوران 
اسارت نیز رنگ نباخت و با 
حفظ روحیه دوران سخت 

اسارت را به سر آورد

ما معنای اسارت را عوض کردیم
تلخ و شیرین روزهای اسارت در گپ و گفتی با سردار آزاده عزت الله الیاسی

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

ان
دم

یا

مادری به بلند همتی 
ام البنین)س(

تــک  تــک  دارد؛  جانســوزی  قصــه  عاشــورا 
لحظه‌هایــش پــر اســت از تــراژدی مظلومیــت 
و اشــک و داغ. مظلومیتــی بــه عمــق تاریخ که 
سال‌های سال است سینه به سینه نقل می‌شود.

عطــش، غربت، کــودکان مضطــرب و مادرانی 
که دســته گل هایشان در برابر چشمانشان »اربا 
اربا«شد. اما عاشورا نقطه اوج دیگری هم دارد؛ 
مادری که گرچه در کربلا نبود، اما 4 سرو برومند 
خــود را برای دفاع از اســام و امام و مقتدایش 
تقدیم کرد. »ام البنین« بود و با رنج و صبوری، 
کــودکان یتیــم را بزرگ کــرد، اما درســت وقتی 
می‌خواســت بالندگی این ســروقامتان زیبا را به 
تماشا بنشیند، همگی را در یک روز و یک زمان 
برای پایداری اسلام ایثار کرد.ایثاری بی‌بدیل که 
او را »بــاب الحوائــج« ســاخت و نامش در زمره 
زنــان بــزرگ تاریخ‌ســاز مانــدگار شــد. او الگوی 
شیرزنانی شــد که قرن‌ها بعد در کربلای ایران، 
دســته گل هایشــان را بــرای مبــارزه بــا دشــمن 
بعثــی تقدیم کــرده و خم بــه ابــرو نیاوردند.ام 
البنین‌هایی که یکی یکی از بین ما پر می‌کشــند 
بی آنکه با خبر شــویم. بانو »صغری حاج علی 
نقی« همســر شــهید و مادر3 شــهید گران قدر 
نمونه بــارز زنان مجاهدی اســت که عزیزترین 
داشــته‌های خــود را برای دفاع از اســام و وطن 

تقدیم کرد.
مــادری که با همــه داغ‌دیدگی صبر کــرد و خم 
به ابرو نیاورد تا اینکه پس از 35 سال از آخرین 

فراق به دیدار معبود شتافت.
مــادر  و  حقگویــان  صــادق  شــهید  همســر  او 
شــهیدان محمدحســن، احمــد و محمدرضــا 
حقگویــان بود کــه جمعه 12 شــهریور مقارن با 
ســالروز شــهادت امامــی که میــراث دار اشــک 
و زخــم و خــون بــود در 90 ســالگی دعوت حق 
را لبیــک گفت.اســتان همــدان کــه مفتخــر بــه 
دریافت عنوان »دارالمجاهدین« از طرف رهبر 
معظم انقلاب شده تنها دو خانواده با 4 شهید 

دارد که شهیدان حقگویان یکی از آن‌ها است.
مبــارزان  از  حقگویــان  محمدحســن  شــهید 
انقلابــی بود و در همین راه به شــهادت رســید. 
او شــب بیســت و یکم ماه مبارک رمضان سال 
۱۳۵۷ در حالی که قصد خروج از مســجد میرزا 
داوود همدان را داشت به ضرب گلوله مأموران 

ساواک به شهادت رسید.
شــهید احمــد حقگویــان هم تیــر مــاه ۱۳۶۱ در 
عملیــات رمضــان و منطقــه شــرق بصــره بــه 
شــهادت رســید؛ عملیاتی که  رزمندگان لشــکر 
انصــار همــدان در آن نقــش مهمی ایفــا کرده 
و ضربــه مهلکی بــه دشــمن زدند.ضربه‌ای که 
رژیــم بعثی عــراق را عصبانی کــرد و به جبران 
آن، نمــاز جمعــه همــدان را بمبــاران کــرده و 
صدها نمازگزار با زبان روزه به شهادت رسیدند.

شــهید محمدرضا حقگویان هــم 10 دی 1365 
مظلومانــه در عملیات تلخ کربــای 4 و جزیره 

»ام الرصاص« به شهادت رسید.
حاج صــادق حقگویــان که گویــی روح بلندش 
دیگــر طاقــت مانــدن در دنیــا و تحمــل داغ 3 
فرزند برومند خود را نداشــت هم تنها چند روز 
پس از تقدیم سومین لاله سرخ آسمانی شد.او 
که خود از مبارزان انقلابی و از یاران شهید مدنی 
بود 30 دی 1365 وقتی برای قدردانی از حضور 
فرزندش»محمدرضــا«  مراســم  در  بســتگان 
عــازم قم شــده بــود بــر اثــر بمبــاران هوایی به 
شــهادت رســید.اتوبوس در پمپ بنزین توقف 
کرده بود تا سوخت گیری کند، اما مورد اصابت 
موشک هواپیماهای عراقی قرار گرفته و 50 نفر 
از سرنشــینانش کــه حــاج »صــادق حقگویان« 
شــهادت  بــه  مظلومانــه  بــود  آن‌هــا  از  یکــی 
رسیدند.و چه داغی سنگین‌تر از اینکه بانو حاج 
علــی نقی غم فــراق فرزنــد جوان و همســر به 
فاصله 20 روز را باید تحمل می‌کرد در حالی‌که 
دو داغ دیگر هم بر ســینه داشــت.او همه دسته 
گل هایش را و حتی ســایه ســرش را تقدیم کرد 
تا سایه شوم جنگ بر سر هم میهنانش ننشیند 
و ســال‌ها با اقتدا به بزرگ بانوی اسلام صبوری 
کــرد تــا راه حــق طلبــی و مبــارزه با ســتم کــه از 
مکتب سیدالشهدا)ع( سرچشمه می‌گیرد برای 

نسل‌های بعد به یادگار بگذارد.

اســرای ایرانی اهداف دیکته شــده‌ای داشــتند که 
شــاخص‌ترین آن بی‌اعتقادکــردن رزمنــدگان به 
نظــام جمهوری اســامی بود. ســربازان بی‌رحم 
عراقــی کابــل هایشــان را چنــد لایــه می‌بافتند تا 
اســرای ایرانی بیشــتر درد بکشــند. اســرا در آزار و 
اذیت و توهین و تحقیر عراقی‌ها یکســان بودند و 
فرقی بین رزمندگان به اســارت گرفته شده نبود. 
درد و غــم وشــکنجه‌ها همگانی بــود. فقط چاره 
دردمــان تــوکل برخدا بود. یکــی از برادران اســیر 
به‌نام محمد‌حســین راحتخــواه از یکی از مناطق 
خوزســتان در یکــی از روز‌های ســخت اســارت که 
کنار هم نشسته بودیم، گفت؛ »داداش عزت‌الله 
روی نافــم خیلــی درد می‌کنــه دیگــه طاقتــم رو 
بریده.« گفتم دراز بکش تا ماساژ بدم. دراز کشید 
و مــن کمــی بــه آرامــی نافــش را ماســاژ دادم. او 
ناله می‌کــرد و دردش در آن زندان غربت لحظه 
به لحظه بیشــتر می‌شــد. من اشــک می‌ریختم و 
کاری از دســتم برنمی‌آمــد. او شــیمیایی بــود و از 
عوارض آن رنج می‌برد. هرچه به نگهبان عراقی 
التماس می‌کردیم مریــض داریم حالش وخیم 
اســت، توجهی نمی‌کرد. ســرانجام بعد از اصرار 
بســیارما گفت: فردا ببرید درمانگاه، ما اما نا‌امید 
نشــدیم و هــرکاری را کــه لازم بود تــا حس ترحم 
آن ســرباز برانگیخته شــود، انجام دادیم تا اینکه 
اجــازه داد بــرادر راحتخواه را بــه درمانگاه ببریم. 
از آنجــا بــه بیمارســتان منتقل شــد و 24 ســاعت 
بعد جنــازه‌اش را تحویل ما دادند. آن روز یکی از 

روزهای بسیار تلخ اردوگاه موصل 2 بود.
ëë در اســارتگاه‌های عراق چه محرومیت‌هایی

داشتید؟
 اســرا در طول دوران اســارت از خوردن میوه 
محــروم بودنــد وعراقی‌هــا به نــدرت بعضی از 
میوه‌هــا مثل خیار، هندوانه  یــا پرتقال که هردو 
یا ســه ماه یــک بــار می‌آوردند به مــا می‌دادند، 
کــه هر عدد خیار یا پرتقال را بین 4 نفر تقســیم 
هندوانــه  یــک  عراقی‌هــا  روز  یــک  می‌کردنــد. 
آوردنــد و بــرای هــر آسایشــگاه 105 نفــره یــک 
هندوانــه  6 تــا 7 کیلویــی دادنــد و گفتنــد بیــن 
خودتــان تقســیم کنیــد. همچنین گفتنــد چون 
در ایران هندوانه پیدا نمی‌شــود و شما هندوانه 
ندیــده ایــد و خــوردن آن را بلــد نیســتید، لازم 
اســت خوردن آن را به شــما آموزش دهیم. لذا 
همه نفرات اردوگاه را دریک نقطه جمع کردند 
و خــوردن هندوانــه را اینگونــه آمــوزش دادنــد. 
یکی از افســران عراقی که همیشه لباس پلنگی 
می‌پوشــید و ما بین خودمان او را پلنگی نامیده 
بودیــم و خیلی بد‌جنس بــود، هندوانــه را بلند 
کــرد و گفت به این می‌گوینــد هندوانه! اول باید 
آن را با کارد ببریم. یادتان باشد پوست هندوانه 
را نخورید، اگر پوســت هندوانــه را بخورید کچل 
می‌شــوید و دانه‌های آن را هــم نخورید. پلنگی 
بعــد از این ســخنان پــوچ خود که قصــد تحقیر 
اســیران ایرانی را داشــت، پرســید: کسی سؤالی 
ندارد؟ یکــی از برادران شــجاع اصفهانی به‌نام 
عباســی تصمیم گرفت تحقیر آن افســر عراقی 
را با تحقیر پاسخ گوید. لذا جسورانه دست بلند 
کــرد و گفــت من ســؤال دارم، ولی اگر ســؤالم را 
بپرســم در امانم؟ پلنگی جواب داد بله! تا ســه 
بــار تکــرار کرد:»حضــرت عباســی در امانــم!« 
کــه پلنگی عصبانی شــد و با کابل زد تو ســر او و 
گفــت بپــرس دیگــه! ســؤال خــودت را بپــرس. 
عباســی گفت من ســؤالی نــدارم چــون در امان 
نیســتم. خلاصه با اصرار پلنگی عباســی بنا شد 
ســؤال خــود را مطرح کند. این رزمنده شــجاع و 
زیرک اصفهانی ابتدا تشکر کرد و گفت ما تشکر 
می‌کنیم کــه با آوردن هندوانه مــا را با این میوه 
آشــنا کردید و گفت ما خرما هم ندیده بودیم و 
برای اولین بار در بصره درخت خرما و میوه‌اش 
را دیدیم! ســؤال من این اســت درخت خرما به 
این‌ریــزی، درختــش به این بزرگــی، هندوانه به 
این بزرگی درختش به چه اندازه اســت؟پلنگی 
که متوجه تمســخر عباسی شــده بود، عصبانی 

شد و عباسی را به باد کتک گرفت.
ëë آزادی در میــان اســرای ایرانی چــه مفهومی

داشت؟
 در اوایــل اســارت خیلــی صحبــت از آزادی و 
برگشــتن بــه میهن و بــه آغوش خانواده می‌شــد 
نداشــتیم. بی‌صبــری  وقــرار  آرام  آزادی  وبــرای 
می‌کردیــم. ســه، چهــار ماه کــه از ســکونتمان در 
زنــدان موصل گذشــت، تقریبــاً از آزادی زودرس 
ناامید شــدیم. روزی که صحبــت از آزادی بود به 
بــرادران گفتم حتماً روزی آزاد خواهیم شــد وآن 
روز، روزی بــزرگ وتاریخــی خواهد بــود. اما برای 
فرارسیدن آن روز بایستی صبر کنیم. باید تلخی‌ها 
را چشید و سختی‌ها را پشت سر نهاد تا به آن روز 
برسیم. ما اگرچه در مقام مقایسه با اسرای کربلا 
نیستیم، ولی همانند اسیران کربلا ما هم روزی به 
شــهر و دیار خودمان باز خواهیم گشــت. اینگونه 
بــود کــه پــس از فعــل و انفعــالات میان عــراق و 
کویــت زمینــه بازگشــت آزادگان فراهــم و از دهه 
ســوم مرداد ماه 1369 بازگشت آزادگان به میهن 
آغاز شــد. درهمین ایام یک روز در میانه‌های روز 
پیش از ظهر، بلند گوهای اردوگاه به صدا در آمد 
و بیانیه صدام را پخش کرد. بیانیه‌ای متفاوت که 
در آن به مبادله اســرا هم تصریح شده بود. همه 
جمعیت زندان موصل متحیر بودیم و احساس 
رهایی از اســارت اشک‌هایمان را جاری کرده بود. 
صدام پس از تحمیل جنگی بی‌حاصل و خانمان 
برانــداز و آســیب‌های بــزرگ و جبران‌ناپذیــر بــر 
بســیاری از خانواده‌های عراقــی و ایرانی به نقطه 
قبل از آغاز جنگ برگشته بود و به شرایط پیش‌از 
جنــگ تــن داده بــود. در ایــن میان چــه عمرها و 
جان‌هایی که از دســت رفت وجان‌های باارزشــی 

که چیزی جای آنها را نخواهد گرفت.

لشــکر 25 کربلا یکی از لشکر‌های قدر سپاه اسلام در طول 8 سال دفاع مقدس بود که در اغلب 
عملیات‌هــای بــزرگ و کوچک حضوری مؤثر داشــت و افتخارات بزرگــی را نصیب خود کرد. 
افــراد این لشــکر را مــردان بلند همت و ســخت کوشــی تشــکیل می‌دادند که تکیــه بردماوند 
اســطوره‌ای داشــتند و مهر میهن با جان شــان عجین بود. مردان مردی که حماسه، بخشی از 
تاریخ ســرزمین شــان اســت و پاســداری از مرزهای ایران زمین رسالت دائمی شــان. مردانی 
همچون ســرداران شــهید حــاج بصیر، طوســی، نوبخت و شــهید زنــده عبدالصمــد زراعتی 
جویباری که واژه حماســه را ارتقای معنا بخشــیدند.به مناسبت  ســالروز بازگشت آزادگان به 
آغوش میهن به سراغ یکی از مردان حماسه ساز لشکر سرفراز 25 کربلا سردارعزت‌الله الیاسی 
رفتیــم تا با گوشــه‌ای از مرارت‌های این ســمبل جهاد و ایثار آشــنا شــویم. اما ایشــان در مقابل 
درخواســت ما از مجاهدت‌های خود به یک جمله اکتفا کرد: »مــن کاری نکردم که بخواهم از 
آنهــا حرف بزنم! من خــاک پای ملت ایرانم و جــز انجام وظیفه کاری انجام نــداده‌ام و منتی 
برکســی ندارم.« ســردار الیاســی در دوم اســفند 1362 در عملیات والفجر 6 به اسارت در آمده 
و درروزهای پایانی مرداد 1369 پس از 7 ســال تحمل تلخی‌ها و ســختی‌های دوران اســارت به 
آغوش میهن باز می‌گردد. گفتنی اســت ایشــان قبل از عملیات، مأموربه تشــکیل تیپ سوم 
لشــکر25 کربلا بــوده و در این عملیــات به‌عنوان فرمانده گردان شــرکت می کنــد و نهایت به 

اسارت در می‌آید.
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